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قصّه

ارُدک دُم سفيد منقارشَ را توی گل ها فرو برد. يک کِرم از میان آب و گل بیرون آورد. 
ارُدک کاکُلي همان طور که او را تماشا می کرد، گفت: »بگ... بگ... آفرين!«

دُم سفيد جايش را عوض کرد و باز هم یک کِرم  
از میان آب و گل بيرون آورد.

کاکلي گفت: »بگ بگ  بگ...«
دُم سفيد با پاهايش علف ها را کنار زد. چند تا 
کِرم ديگر بیرون آورد و خورد. سير که شد، 

رفت توی آفتاب نشست.
 کاکلي گفت: »پس من چي؟ چرا به من ندادي؟ 

اين‌همه از تو تعريف کردم.«
 دُم سفيد گفت: »ممنون، ولي تو هم اگر به جاي 

حرف‌زدن دو تا نوک به زمين می‌زدي تا حالا سير شده بودي!«
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